
ش
زار

ــ
ــ

گـ

مسئول صفحه
ساعت:

خانم رافع
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

تکتم جاوید

   t.javid@shahraranews.ir
«در چنین طرحی که بیشتر در کوچه های 
بن بست اجرا می شود، قصد داریم حال خوش 
را به شــهروندان به خصــوص اهالی همان 
کوچه ها هدیه کنیم.» این جملات حسین 
عبدا... زاده، شهردار منطقه ۸ مشهد، است که 
درباره انگیزه اجرای طرح بهارانه کوچه های 
رنگی توضیح می دهد: هــدف مهم دیگر ما 
ایجاد حس مشــارکت و همدلی مردم است 
و بنا داریم با اجرای چنیــن برنامه هایی در 
شهرداری، مردم را به سوی همراهی در امور 

منطقه تشویق کنیم.
اجرای رنگ آمیزی کوچه ها به طور رسمی از 
سه شنبه ۱۹اسفند از چند دیوار در خیابان 
شیرازی، بهشــتی و ســراب بهار آغاز شد . 
به گفته عبــدا...زاده، برنامه حوزه فرهنگی 
باتوجه به شرایط آن، دیرتر از دیگر برنامه های 

اســتقبال از بهار آغاز شده است و درصورت 
مساعدبودن وضعیت جوی تا پایان سال در 
کوچه های منتخب منطقــه۸ ادامه خواهد 

یافت.
 الهام بخش حال خوش نوروز

محمد محســن مصحفی،معاون شــهردار 
و  رئیــس ســازمان اجتماعــی و فرهنگی 
شهرداری مشــهد، کوچه های رنگی را کار 
مشترکی بین اداره شورای اجتماعی محلات 
و معاونت اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
مشــهد می داند که تابه حال بازخورد خوبی 
درمیان مردم داشته اســت و می افزاید: این 
طرح ابتدا در منطقه۸ آغاز شد و اکنون نیز 

در دیگر محلات مناطق شهر اجرا می شود.
وی همچنیــن اضافه می کند: جــو بهارانه 

زیبایی در کوچه  ها برپا شــده اســت. ما به 
خانواده ها رنگ و روپوش، خــاک و گلدان 
می دهیــم، زمین را خط کشــی می کنیم و 
ادامه کار را می سپاریم به آن ها که خودشان 
رنگ آمیزی و تزئین کنند. هدف از این برنامه 
مشارکتی آن است که شهروندان را از خانه 
بیرون بیاورد و حال و هوا و شادی عید بیشتر 

شود.
 رنگ از شهرداری، نقش از مردم

 شــهردار منطقه۸  هم کــه در اجرای این 
طرح دخیل اســت، درباره هزینــه اجرای 
طرح اطلاع دقیقی ندارد، اما تأکید می کند: 
تنها هزینه های شهرداری، رنگ هایی است 
که  دراختیار شــهروندان قرار می گیرد که 
مبلغ شــایان توجهی نیســت و در کوچه ها 

و خیابان هــای مختلف هم متغیــر بوده و 
دیگر هزینه ها با مشارکت شهروندان است. 
گلدان هایی هم که دراختیار شهروندان قرار 
می گیرد از مواد بازیافتی تهیه شــده  است و 
همچنین شهروندان را تشویق کردیم برای 

درختان تن پوش های خلاقانه تهیه کنند.
طرحی کــه در کوچه هــا اجرا می شــود، 
الهام گرفته از پارچه هــای چهل تکه، به طور 
کلی یکدست اما با تفاوت رنگ ها در مناطق 

مختلف است.
 عبــدا... زاده بــا اشــاره ای به مانــدگاری 
رنگ ها اضافــه می کند: دغدغــه اصلی ما 
زیباسازی فضاهای شهری در آستانه نوروز 
و حــال و هوای بهــاری اســت و رنگ های 
استفاده شــده چنــدان مقاومتــی ندارند؛ 
درصورتی که شــهروندان از طرح استقبال 
کنند، شــاید اجرای آن را در سال بعد ادامه

 بدهیم.
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 از جاده سیمان به بیمارستان هاشمی نژاد
ســرطان به روزهای خــوره انداختنش به جان 
مرضیه رســیده اســت و درد امانش نمی دهد. 
مرضیه ۴۴ سال بیشــتر ندارد. پدر و مادرش از 
دنیا رفته اند و خواهر و برادر یا بســتگان دیگری 
در مشــهد ندارد. او این روزها تنهاتر از هر زمانی 
است. زخم های سرطانی شــروع به خون ریزی 
کرده اند و ناله های این زن بی سرپرست به هیچ  جا 
در گوشه ای از شــهر نمی رسد. بســیج محله و 
گروهی از خیران صبح سه شنبه نوزدهم اسفند، 
او را در بســتری که با مرگ پنجــه می زند، پیدا 
می کنند. بعد از چند شبانه روز درد کشیدن، آن ها 
بلافاصله تصمیم به انتقال مرضیه به بیمارستان و 

آغاز درمانش می گیرند.
خانمی از گــروه خیران پیش قدم می شــود و او 
را به نزدیک ترین بیمارســتان دولتــی به جاده 
سیمان مشــهد، یعنی بیمارســتان هاشمی نژاد 
می رســاند. کادر درمانی بیمارستان هیچ کاری 
جز بســتن زخم های این بیمار انجام نمی دهند 
و اعلام می کنند که برای بســتری باید بیمار را 
به بیمارســتانی دیگر منتقل کنند. فرد نیکوکار 
می گوید که این بیمار بی پناه اســت و اگر امکان 
دارد در بیمارســتان هاشــمی نژاد برای درمان 
بستری شود. اما کادر درمان نمی پذیرند. همراه 
بیمار حتی خواهــش می کند کــه حداقل یک 
آمبولانس با توجه به وضعیت وخیم بیمار و اینکه 
توانایی راه رفتن و ایستادن ندارد، به او بدهند تا 
بیمار را به بیمارســتان دولتی دیگری ببرد، اما 
قبول نمی کنند و می گویند خودتان با آمبولانس 
خصوصی، او را ببرید به بیمارستانی دیگر؛ زیرا ما 
فقط با دســتور اعزام بیمار می توانیم آمبولانس 

بدهیم.
 از بیمارستان هاشمی نژاد به بیمارستان قائم

مرضیه در میــان تماس های تلفنــی ای که فرد 
نیکوکار با این فرد و آن فرد برای جور شدن مبلغ 
پول آمبولانس برقرار می کنــد، خیلی آرام ناله 
می کند. خدا می داند نالــه اش از درد خوره های 
ســرطانی اســت که به جانش افتاده یــا از درد 
بی کسی در یک شهر ۳میلیونی که حداقل برای 
تسکین بیماری اش، بیمارستانی او را نمی پذیرد.

در نهایــت آمبولانس خصوصی بــا تخفیفی که 
برای یک زن بی سرپرســت و بی ســرپناه قائل 
می شود، قبول می کند با هزینه ۲۲۰ هزار تومان 
بیمار را به بیمارســتانی دیگر منتقل کند. بیمار 
را به بیمارســتان قائم، یکی از دو بیمارســتان 
بزرگ دولتی شهر، می رســانند. او باز هم پشت 
سد بیمارســتان می ماند و اعلام می کنند چون 
بیمار سرطانی اســت، ببرید به بیمارستان امید. 
آمبولانس خصوصی هم درگیــر ودار این ماجرا، 
بیمار را آنجا رها نمی کند و به همراه فرد نیکوکار 

او را تا بیمارستان امید منتقل می کنند.
 از بیمارستان قائم به بیمارستان امید

مرضیه همچنان درد دارد و چشم هایش را بسته 
اســت؛ هم به روی دردهای زندگــی و هم درد 
نداری، بی کســی و تنهایی و حــالا بدتر از همه، 
دردِ بیمــاری. او و همراه نیکــوکارش، ناامید از 
بیمارســتان قائم با همــان آمبولانس خصوصی 
راهی بیمارســتان امید ویژه بیماران ســرطانی 
می شــوند. برخلاف امیدی که برای بســتری و 
درمان داشتند، کادر بیمارســتان امید، آن ها را 
ناامید می کند و از پذیرش بیمار ســر باز می زند. 
کادر بیمارستان امید اعلام می کند که حتما باید 
دستور پزشک برای بســتری بیمار باشد. بدون 
دســتور بســتری، امکان پذیرش نیست. اعلام 
می کنند باید ابتدا بیمار در درمانگاه بیمارستان 
پذیرش شود و اگر پزشک دســتور بستری داد، 
بســتری می کنیم. خانم نیکوکار حاضر می شود 
که این پروسه را پیگیری  کند، اما در ساعت ۱۴ 
ظهر سه شــنبه پزشــکان درمانگاه هم نبودند و 
اعلام می شود که در روزهای زوج باید به درمانگاه 

مراجعه کنند و آن روز سه شنبه بود و روز فرد.
 ناامید از بیمارگردانی و بازگرداندن بیمار به خانه

 زن نیکوکار که از صبح، سه بیمارستان دولتی را 
با سر و کله زدن با تیم های کادر بیمارستانی، سر 
کرده است، کلافه از این سردرگمی، از دیگر افراد 
گروه خیــران می خواهد که بعــد از یک نیم روز 
بیمارگردانی او، حالا فرد دیگری بیاید و جایگزین 
ایــن حکایت بیمارگردانی شــود. ســریع ترین 
داوطلبی که می تواند خودش را به بیمارســتان 
امید برساند، مردی جوان از گروه خیران است. او 
با ارتباطات رسانه ای که دارد، از گزارش ۵ سیمای 
استانی و خبرنگار ما در روزنامه شهرآرا می خواهد 
که به موضــوع این برخورد کادر بیمارســتان ها 
در پذیرش یک بیمار نیازمنــد ورود پیدا کنند. 
این فرد نیکــوکار به کادر بیمارســتان امید هم 
اعلام می کند کــه اگر بیمار را پذیــرش نکنند، 
او را جلو بیمارســتان روی پارچه ای در بســتر 
بیماری می گذارند و رســانه ها را خبر می کنند. 

با جدی مطرح کردن این موضــوع، بحث تا اتاق 
مدیر بیمارستان هم می رســد. مدیر بیمارستان 
اعلام می کند که برای بســتری کردن بیمار باید 
پزشــک دســتور دهد. در نهایت مرد نیکوکار از 
مدیــر بیمارســتان می خواهد کــه حداقل یک 
آمبولانس برای انتقال او به بیمارســتانی دیگر 
بدهند. ابتدا مدیریت بیمارســتان قبول می کند 
و او آمبولانــس خصوصی را تســویه می کند و 
آمبولانس مــی رود. بعد از چنــد دقیقه که قرار 
بود آمبولانســی از بیمارســتان امید، این بیمار 
بی سرپرســت را راهی کند، اعــلام می کنند که 
دراختیارگذاشــتن آمبولانس منتفی شد؛ زیرا 
این زن اگر در مســیر انتقال فوت کند، چون در 
بیمارستان آن ها پرونده نداشته است و بیمار آن ها 
محسوب نمی شــود، برای آن ها مسئولیت دارد. 
در نهایت مرد جوان پارچه ای را روی صندلی عقب 
خودرو خود پهن می کند تا خون ریزی زخم های 
بیمار را نگه دارد و چــاره دیگری جز برگرداندن 

بیمار به خانه نمی ماند.  
 !تخت خالی نداشتیم

خبرنــگار شــهرآرا همراه بــا تیم نیکــوکاران، 
تماس های تلفنی با متولیــان در مجموعه های 
مختلف بــرای رســیدگی به درمان ایــن بیمار 
بی سرپرست را شروع می کند. ابتدا با دفتر مدیر 
بیمارستان امید تماس می گیریم. خانمی پاسخ 
می دهد و بعد از گفتــن ماجرای بیمار، می گوید: 
تخت خالی نداشــتیم. آمبولانس خواستند و ما 
دادیم تا بیمــار را به بیمارســتانی دیگر منتقل 
کنند. این ادعــای دفتر مدیــر درحالی مطرح 
می شود که همان قول آمبولانس را هم در نهایت 

اجرا نکرده بودند.
با بخش مددکاری بیمارســتان امید هم تماس 
می گیریم. کارشناس این بخش می گوید: خیلی 
از بیماران ســرطانی ما نیازمند هستند و حتی 
بی سرپرســت هم داریم که گروه هــای نیکوکار 
هزینه هــای درمان آن هــا را پرداخت می کنند. 
می پرسیم پس چرا این زن بی سرپرست را با حال 
وخمیش نپذیرفتید؟ پاســخی که داده می شود، 
این اســت که این بیمار هنوز در این بیمارستان 
پرونده ندارد. ابتدا باید برای بیمار پرونده تشکیل 
شــود، ســپس به مددکاری ارجاع داده شــود. 
پاسخ هایی که می شنویم، فقط از یک روند اداری 
حکایت دارد، نه یک روند بیمارستانی و رسیدگی 

به حال بیماری که در بستر مرگ است!
 این کار نماینده مجلس نیست اما انجام می دهم

نماینده گروه خیران جاده سیمان، در لا به لای 
تماس هایی که بــا ســازمان های مختلف برای 
رسیدگی به حال این بیمار بی سرپرست داشت، 
با دفتر نماینده مشــهد، حجت الاســلام نصرا... 
پژمان فر، هم تماس می گیــرد. این نماینده هم 
قول پیگیری می دهــد. پس از یک شــبانه روز 
بیمارگردانی بی نتیجه، با دفتر این نماینده مشهد 
تماس می گیریــم. این نماینــده مجلس اعلام 
می کند که نامه ای بــرای معرفی بیمار به یکی از 
بیمارستان های دولتی مشهد می دهد تا بیمار را 

بستری و درمان کنند.
 دوباره در راه بیمارستان هاشمی نژاد

چهارشنبه شب، بیستم اسفند، وضعیت مرضیه 
وخیم تر می شود. اورژانس بالای سرش می آید و 
با توجه به حالش، او را به بیمارستان هاشمی نژاد 
می برد. همان بیمارستانی که یک روز قبل حاضر 
به بستری بیمار نشده بود، حالا مرضیه را بستری 
می کند. تا لحظــه تنظیم این گــزارش در روز 
شنبه بیست و  سوم اسفند، او هنوز در بیمارستان 

بستری و در حال درمان است.
مرضیه تا همین چند وقت پیــش، بی خانمان و 
کارتن خواب بوده اســت. او هیچ کــس را ندارد. 
فقط پسر عمویی در یک شــهر دیگر دارد که در 
حد توان خودش، کمک اجاره ای برای  داشــتن 
یک سرپناه در حاشیه شــهر فراهم کرده است. 
بسیج محله جاده سیمان که برای بسته معیشت 
غذایی این زن تنها اقــدام کرده اند، در بازدید از 
سرپناه او به خبرنگار ما اعلام کردند که جز پتویی 
ســوخته و مندرس و فرشــی کهنه و چند تکه 
وســیله خانه، هیچ چیزی در خانه این زن نبوده 
اســت. آن ها با تیم های خود جوش خیّران محله 
جاده ســیمان، رســاندن غذا را بر عهده گرفتند 
و همچنین اداره آســیب های اجتماعی معاونت 
فرهنگی شــهرداری را نیز خبــر کردند که بعد 
از بازدید کارشــناس این اداره، قرار شــد آن ها 
هم برای رســیدگی به وضعیت این بیمار اقدام 
کنند. در پیگیری خبرنگار ما از اداره آسیب های 
اجتماعی معاونت فرهنگی شــهرداری مشــهد 
اعلام شد که آن ها مســئولیت بردن این بیمار به 
مراکز درمانی و بحث نقــل و انتقال او را بر عهده 
گرفته انــد؛ همچنین با کمیته امداد و دانشــگاه 
علوم پزشــکی نیز وارد مذاکره شــدند تا برای 
این بیمار، بســته حمایتی ویژه بیماران نیازمند 

فراهم شد.

روایت تلخ پاس کاری یک مبتلا به سرطان  در بیمارستان های مشهد

رنج نامه یک بیمار سخت
محدثه شوشتری

   m.shushtari@shahraranews.ir
بیمارگردانی پشــت درهای 
بیمارســتان های شــهر و 
پاس کاری از این بیمارستان به 
آن بیمارستان، زخم کهنه ای 
است که هر روز در گوشه و کنار 
این شهر دهان باز می کند اما 
برای درمانش گویی هیچ نسخه ای پیدا نمی شود. 
این تجربه تلخ را کمتر کسی است که در پروسه 

درمان و بستری یکی از عزیزانش نچشیده باشد. 
حال اگر بیمار بی سرپرست باشد و نیازمند، این 
پروســه درمان و بســتری، حکایتی غریب و 
جان سوز می یابد که آن را بخوانید: «غم نامه یک 
بیمار».آنچه در ادامه روایت می شود، غم نامه زنی 
تنها و بی سرپرست در حاشیه شهر است که بعد از 
چند شبانه روز درد کشیدن، گروهی نیکوکاراو را 
پیدا می کنند اما برای درمان این بیمار هیچ کدام از 
بیمارســتان هایی که به آنجا مراجعه می کنند، 

حاضر به پذیرش نمی شوند.

تا قبل از این 
رنگ آمیزی از 
کنار این کوچه 
رد می شدم 
بی آنکه حتی 
برای لحظاتی 
به این کوچه 
نگاه کنم. اما 
از دیروز هر بار 
که رد شده ام، 
نگاهی به 
این کوچه 
انداخته و لذت 
برده ام. انگار 
چشم هایم 
رنگی شده اند

بوی رنگ تــازه و گل های   

وز
ش ر

زار
شب بو و نم موزاییک های گ

رنگی.  خیس کوچه هایی 
بوی آشنایی که خاطرات 
آخرین روزهای ســال را 
زنده می کند. خاطره بستن 
دستمال به سر برای گرفتن گرد و غبار از در و دیوار تا بوی 
رنگ تازه  نرده های باغچه هــا. این بار بوی رنگ تازه و 
گل های شب بو از چندین کوچه  منطقه۸ مشهد به مشام 
می رسد. گویی تکانی اساسی به کوچه داده اند.به در و 
دیوار کوچه ها رنگ زده اند. با رنگ آبی آسمانی که به 
دیوارهای کوچه زده اند، از همان سر کوچه، قدم های اول 
را آرام برمی داری. آرامِ آرام تا لابه لای قدم زدنت از بوی 
نم باران و گلدان های بنفشــه ای که بــا فاصله های 
نیم متری به دیوار نصب شده اند، لذت ببری. چندمتر 
جلوتر رنگ کوچه زرد می شود و گل های بنفشه، جای 
خودشان را به شــب بو ها می دهند. کوچه های رنگی 
منطقه ۸، در زمســتان بوی بهار می دهد. شهرداری 
مشــهد، طرح کوچه های رنگــی را از چندین کوچه 
منطقه۸ شــروع کرده و قرار است رنگ ها در مشهد، 
سونامی برپا کنند تا کوچه های رنگی رنگی جدید به 

شهرمان بدهند؛ رنگ زندگی، رنگ شادی...
*تیتر این گزارش، یک بند از سروده ساناز کریمی است.

 از خاکستری تا رنگین کمانی
پیدا کردن آدرســی کــه گفته اند، زیاد ســخت 
نیست. نشانی سر راست است و خیابان، خیابانی 
آشنا برای همه مشــهدی ها. کوچه های ۱۴ و ۱۶ 
خیابان شیرازی، دو کوچه ای است که در این چند 
روز با رنگ آمیزی و نصب گل هــای بهار، از رنگ 
خاکستری یکدســت، به رنگین کمانی از رنگ ها 

تغییر رنگ داده است.
ورودی کوچه  شیرازی ۱۴ و ۱۶ آبی رنگ است. رنگ 
این کوچه ها در وســعت بی رنگ خیابان شیرازی 
خودنمایی می کند. آن قدر که نگاه رهگذران پیاده 
خیابانی شیرازی را برای لحظات کوتاهی مهمان 
خود می کند. مهمان رنگ ها و گل هایی بهاری که 

با لوازم ساده به دیوار آویزان شده اند.
داخــل کوچــه شــیرازی ۱۴ جــدا از دیــوار، 
موزاییک های کف را نیز رنگ کرده اند. شهروندی 
برای مدت بیشتر کنار کوچه شیرازی ایستاد. او از 
خاطراتی می گوید که با دیدن این کوچه های رنگی 
برایش دوباره زنده می شود؛ «وقتی این کوچه را 
دیدم، نمی دانم چرا یــاد کوچه و محله خانه مادر 
بزرگم افتادم. خانواده مادری من اهل اســفیدان 
بجنورد هستند. نمی دانم اسفیدان رفته اید یا نه. 
فوق العاده زیباست. بچه که بودیم مثل این روزها 
لحظه شماری می کردیم که مدرسه ها را تعطیل 
کنند و با خانواده برویم خانه مادربزرگم. این دیوار 
من را به خاطرات عیدهای دهــه۶۰ برد. یاد آن 
کوچه ها و خانه ها. چقدر زود گذشــت! واقعا کار 
شهرداری برای رنگ کردن کوچه ها و آویزان کردن 
گل ها زیباســت و امیدوارم در همه محله ها کار 

کنند.»
 !چشمانمان رنگی شد

بهشتی ۴۲ و کوچه بن بست شهید جباری، یکی 
دیگر از کوچه های منطقه ۸ شــهرداری مشــهد 
است که رنگ ها حال و هوای عجیبی به آن کوچه 
و ساکنانش داده اســت؛ کوچه یک متری که دو 
طرف آن را ســاختمان های چنــد طبقه احاطه 

کرده است. جدا از رنگ به دیوارهای کوچه گلدان 
گل تازه آویزان کرده اند. گلدان هایی که با بطری  
و نخ کتانی درســت شده است. افســانه یکی از 
ساکنان مجتمع های کناری است. از رنگ و روی 
جدید کوچه کنار ساختمانشان تعریف می کند؛ 
رنگ و رویی که به قول او به دل می نشیند؛ «تا قبل 
از این رنگ آمیزی از کنار این کوچه رد می شــدم 
بی آنکه حتــی برای لحظاتی به ایــن کوچه نگاه 
کنم. اما از دیروز هر بار که رد شــده ام، نگاهی به 
این کوچه انداخته و لذت برده ام. انگار چشم هایم 

رنگی شده اند.»
با دست به گلدان های بنفشــه آویزان شده اشاره 
می کنــد و می گوید: این گلدان هــا را می بینید؟ 
این چند روز و با دیــدن این گلدان ها که با بطری 
نوشابه درست شــده، تصمیم گرفتم بطری های 
نوشابه را نگه دارم تا شبیه این گلدان برای راه پله ها 

درست کنم.
 (ع)رنگ جدید کوچه های خیابان امام رضا

کوچه امام رضا(ع) یک، یکی دیگر از کوچه هایی 
است که شهرداری آســفالت کف کوچه را رنگی 
کرده است. چند مغازه دار داخل کوچه، رنگی کردن 
کف کوچه را خوب می دانند. البته درخواست هایی 
هم دارند. نمونه اش در خواست سوپر مارکت انتهای 
کوچه که می خواهد شهرداری کوچه های بیشتری 
از این محدوده را رنگی کند. دلیلی هم که می آورد، 
بافت قدیمی کوچه های این محله است. به گفته 
او بافت قدیمی و حضور زائــران می تواند دلایلی 
مهمی برای افزایش تعــداد این کوچه های رنگی 
باشد تا زائران نیز به دلیل رنگی بودن کوچه داخل 
کوچه بروند و حتی از مغازه های داخل کوچه نیز 

خرید کنند.
اما نکته پایانی او رنگ آمیزی شبانه است. می گوید: 
این کوچه ظهر چند روز قبل رنگ شد و به خاطر 
رفت وآمد مردمی، رنگ ها کمی باهم مخلوط شد. 
اگر این کوچه ها شبانه رنگ شود، این مشکلات نیز 

پیش نمی آید.

نوروز پر رنگِ كوچه هاى شهر
روایتی از طرحی که  می خواهد رنگ و روی تازه ای به کوچه ها ی شهر ما بدهد

الهام مهدیزاده
   e.mahdizadeh@shahraranews.ir

کوچه های رنگی

تشکل مشارکت کنندهنشانی

مسجد ارشادالرضا(ع) و عباسیکف خیابان امام رضا(ع) ۱

مسجد ارشادالرضا(ع)کف خیابان شیرازی ۱۴

شهروندان محله و مسجد ارشادالرضا(ع)بهشتی ۴۲، بن بست شهید جباری

مسجد عباسیامام خمینی(ره) ۱۴ ، نبش سراب ۱

مسجد عباسیپله های ملک الشعرای بهار ۲۳

ارتش و شهروندانجداول نامجو ۲

کسبه بازار و ورزشکارانخیابان جنت

تن پوش درختان (بافتنی) و زمین های ورزشی

تشکل مشارکت کنندهنشانی

باشگاه ورزشی میعادبوستان باغ ملی

مسجد نورزمین ورزشی ارشادالرضا ۱۰

کانون قمر بنی هاشمزمین ورزشی ابتدای بولوار نامجو

کوچه های سبز

تشکل مشارکت کنندهنشانی

مسجد عباسیدیوار خیابان شیرازی ۱۴

مسجد عباسیدیوار خیابان شیرازی ۱۶

مسجد ارشادالرضا(ع)بهشتی ۴۲، بن بست شهید جباری

مسجد عباسیابتدای خیابان شاهین فر، نبش کوچه ورزنده

بن بست هاى رنگى؛ كوچه هاى نوروزى
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محمد رضا کلائی/شهردار مشهد
@mrezakalaei

 پویش مردمی کوچه های رنگی از محلات منطقه ۸ شهر  مشهد آغاز شده است و سونامی 
رنگ ها سرتاسر شهرمان را دربرخواهد گرفت. این پویش با محوریت شوراهای اجتماعی 
محلات و اهالی محل به صورت داوطلبانه انجام می شود. برای بهترشدن حالمان در 

شهر با هم قدم برداریم.

saman.rahmati@ احسنت و خدا قوت. در كنار پل و چپ گرد و جاده، اين كارها هم 
حتما لازمه، اميدوارم بيشتر انجام بشه.

Younes Haghidi@ رنگ، تنوع رنگى، چيزهايى است كه ما خيلى كم داريم. دم شما 
گرم، شروع خوبى است، براى نماى ساختمان هاى جديد هم فكرى بكنيد. از خود ميدان 

شهدا و نماهاى بى هويت و بى رنگ آنجا شروع كنيد لطفا.

Jalal@ لطفا مناطق پايين شهر رو هم دريابيد.

omid۸۲۹۲@ از اون ايده هايى كه حال آدمو خوب مى كنه.

Sina Soheilifar@  احسنت اين كار خيلى خوب و مؤثر هست؛ ساده اما تأثيرگذار.

ZarMahdi@  خدا قوت؛ البته سونامى بار معنايى مثبت ندارد.

Sadgh76@  به پيمانكاران بفرماييد رنگ با كيفيت استفاده كنن, با اولين بارندگى همه 
رنگ آميزى ها خراب مى شن.

a.h.hosseizadeh@  ايشالا كه اين كار از روى نيازسنجى صورت گرفته و مشكلات 
محلات با اين كار حل مى شه.
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